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 DNA لعان با نتايج آزمايشقاعدةواكاوي تعارض

!محمدجواد صفايى

 چكيده
از راه  لعـان اسـت كـه نـسبت،هايي كه شريعت اسلامي براي نفي نسب قرار داده يكي

از بين مي ميان فرزندي و كودك با انجام لعان ممكـن اسـت بـا آزمـايش ولي رود؛ پدر
 تعـارض بـين لعـان بـاة؛ بنابراين مسئلاستفرزند متعلق به پدر خود شود ژنتيك اثبات 
از مـسائلي اسـت كـه DNA نتايج آزمايش بر يكـديگر، و تقدم لعان يا آزمايش ژنتيك

و بررسي دارد از ادلـه بـه مقاله اين. قابليت تحليل و اسـتنباط احكـام بـا روش كـشف
آور علمي رسيده است كه با توجه به علـمةو به اين يافت بررسي تعارض يادشده پرداخته 

در كنار لعان مي . طريقي مستقل براي نفـي نـسب باشـددتوان بودن نتايج آزمايشگاهي،
از آنجا كه لعان منوط به علم لاعن است، نمي به همچنين  آزمـايشةنتيج ـسـبب توان

از در صورت تعارض.كردسلباو ژنتيك، حق لعن را بر اين هركدام به صـورت، افزون
راو نمي كنندميمستقل مدلول خود را اثبات  توان به سبب علم ژنتيـك، حجيـت لعـان

.كردسلب 
. نفي نسب، اثبات نسب، علم ژنتيك،DNA آزمايش،لعان:واژگان كليدي

. mjsafaee62@gmail.com؛:پژوه مركز فقهي ائمه اطهار، دانش3سطح آموخته دانش.1

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(سيزدهم، شماره هفتمسال )1399بهار

 05/07/1399: تاريخ ارسال
 30/02/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

بانيمبنيد ياي جامع برا برنامه،ياي جامع در همة شئون زندگ برنامهعرضة اسلام

و نه عرضه سعادت هر دو جهان  بلكه در شئون، افراديعباد تنها در امور كرده است

. سخن گفته استزينديگرياجتماع

بي اسلامعتيشريها از چالشيكي  محل تبـادل نظـر شتري كه در دوران معاصر

مةئلمس،واقع شده داني تعارض و  مـسلمان شمندانيـ از اندياريبـس. اسـتني علم

ا سع قلم زدهنهيزمنيمعاصر در و تبيغيبلياند منبودنيي در  ـتعارض ونيـااني  دو

ب و وحل راهانيپاسخ به اشكالات كهييها هرچند غالب كتاب. اند نموده... هاي خود

ا ايو فلـسفي از جهـت كلامـ، عنوان نوشته شـدهنيبه ونيـ بـه  مـسئله پرداختـه

ب اند كوشيده و كمتـر بـهنيايستي همز،ي اقناعايي استدلال اناتيبا  دو را نشان دهند

اخ در دهـه. اند تعارض ورود كردهنياقي به مصاديو مورديصورت جزئ  ـهـاي ري

ن پرداختهيادشده به تعارضيو مصداقي كه به صورت مورديبمطال  ـانـد  منتـشرزي

اايكيشده كه جدنيز هـايشي تعارض آزمـاة مسئل، است دتري موارد كه به نسبت

. در باب نسب با قواعد باب نكاح استكيژنت

ويگـذارهيـپا)م1884ــ 1822( كه توسط گرگـور منـدلي از زمانكي ژنت علم

مكم،قانونمند شد وو در حـال حاضـر شـاخه يافتـه علومانيكم راه خود را در هـا

. كرده استدايپاي گستردهيكاربردها

ا در طني كشور ما و افتـهيو رشـد شـده مطرح شتريبرياخاني سالي علم  اسـت

 ـهاي متعـدد ژنت شگاهيآزما در...ويو اصـلاح نـژاديبـر مباحـث علم ـافـزونكي

تع خصوص جرم و نتيهونييشناسي ميزيو اثبات نسب ا نظر  نظـراتنيدهند كه

ميزين هاي قضايي به پروندهيدگيدر روند رس در.رديگ مورد توجه قرار لكن آنچـه

احي تعارضة مسئل، استزتريبرانگ چالشمياننيا شي آزمـاجي نتـاانيـماناًي است كه

.ديآميپديد باب نكاحةي با قواعد شرعكيژنت

ميي كودك،يقواعد شرعبر بنا يعني خودي شرعني ملحق به والد،شود كه متولد

و فرزند آن و پدر است مي پدر مادر ا شود قلمداد » فراش قاعدة« مطلب به نامنيكه

 نـسب فرزنـدي نفـي است كه شارع بـرايقيطرزين»لعان«كه چنان؛شود شناخته مي
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و در موارد. زوج قرار داده استيمتولدشده برا دري كه اختلافـاتيدر حال حاضر

ك شگاهي از آزمايجينتاباشد، زمينة نسب وجود داشته يادشدهه با قواعد ها ابراز شده

هميسازگار و به و محـاكم قـضايي در دادگـاه غالباًسببني ندارد نيـاجي نتـا،هـا

. رد شده استهاشيآزما

نانيمدرگريدي سو از ازي پژوهشگران فقه در هـاشي آزماني در امكان استناد به

نيحتيادشدهةمسئل و هر گروه به ادلـهزي در صورت حصول علم يا اختلاف است

هي لزوم تمسك به ظواهر قواعد شرعياي با ادعا عده. اند خود استناد كردهيبر مدعا

نفيريو سختگ كهيني سنگجيبا توجه به نتا به ويژه لعانعي نسب با تشري شارع در

تـوان نمـيهاشي آزمانياجياند با تمسك به نتا شدهي مدع،ن مترتب كرده استآبر

باينسب را نف  و و در مقابـل عدةقابهدي كرد يگـريدة دسـت، فراش تمـسك نمـود

ني جايي برا،اند با حصول علم شدهيمدع ميستي تمسك به فراش توان بـهو بلكه

نفشيزماآةجينتنيهم ني در و نتابسنده به لعانازي نسب بدون رانآي شرعجيكرد

. مترتب نمود

دة ضرورت مسئلگريدي سو از  كـهستيـني شـارع امـر دگاهيـ حفظ نـسب از

بس. باشدپوشيده اعهيشيعلماسخنانازياريدر و مسئلني در  خون كه بـاة مسئله

آن»الدماء والفروج«ريتعب ميييهااطي احت،شودميادي از  كه در مـواردرديگ صورت

د ا نميدهيمشابه و اياهتمامسبببهنيشود دوني است كه شارع به نحو خاص در

ب ايكليررسمورد ابراز داشته كه از ميني احكام شارع در  بـه؛شود دو باب حاصل

ا گونه  قراراطي احتاي دو باب در موارد مشتبه را حرمتنياي كه غالب فقها اصل در

هم.اند فقه كه به اصل برائت تمسك كرده ديگر برخلاف ابواب؛اند داده سـببني به

ا  احي نسب واقعستلازم بـا محـارم صـورت ازدواج انـاًي اشخاص معلوم باشد تـا

هم.ردينگ مينياز از جا اتيصلاح توان به ضرورت بحث  هـاشي آزمـاني اعتماد به

. ابديميدوچندانيتي برد كه اهميپ

ا آنچه بـي موارد معدود، نوشته شدهنهيزمني تاكنون در يجـز برخـه است كـه

و پا ايبحث خاص ديگري فقهيها ها در كتاب نامهانيمقالات در رابطـهنيـ در جـز

ا نميدهيدسخنانيلاهلاب شي آزماجي تعارض نتاة مسئلغالباًنيز مواردنيشود كه در
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و در قاعدةبا  صـورتي خاصـي بررسـ، بـا لعـانضمورد تعـار فراش مطرح شده

و34شي، فقـه پزشـكةمجل؛ به بعد18ص،2جق، 1424محسني قندهاري،:ك.ر( نگرفته است

يبررسـ«مقالـه،1ش، دهمة دوري، حقوق خصوصة مجل؛»ره لعان هاي اما چالشيبررس«ة مقال،35

.)»...و DNAشي آزماتيحج

اي اصل پرسش  بـا لعـانكي ژنت هايشي آزماجي تعارض نتاة مسئلي مقاله بررسني در

. آور دانسته شده استنيقيوي علمجي نتانيا، كه خواهد آمدياست كه با مباحث

ا و مفهومنخست مقالهنيدر و توض شناسي كيژنتهايشي دربارة آزمايحياژگان

و با نگاهانيب  مسئله پرداختهقي به تحقتي در نها، به قضاوت عرف در مسئلهي شده

ا و اكتفا به نفجي نتانيو صورت تعارض .ميا كردهي نسب را بررسي در

 شناسي لعان مفهوم.1

ن«ة مصدر دوم باب مفاعله از ماد لعان ع  لعن كـردن دوطرفـهي است كه به معنا»ل

آنيفعل ثلاث. است و دوري است كه به معنـا»اللعن«از برگرفته مجرد  طـرد كـردن

خ جق1410،يجوهر( استرينمودن از .)2196ص،6،

مي لعان وقت،ي در اصطلاح شرع اما ي بـه همـسر شـرعي كه شخـص شودي واقع

ـ خود نسبت فحشا بدهيدائم اد دهمي مستقنكهياعم از ،ميرمـستقيغايد نسبت زنا

ا دن كندي از طفلي نسبت فرزندي نف نكهيمثل  ـكه همسرش او را بـه  آورده اسـتاي

بيينيخمموسوي( ج، نيدر حالـ)359ص،2 تا، ز منكر وقوع فحشاست كـهي كه آن زن

ا :مي دو حالت دارنجايدر

اي اول اين است كه زوج شاهد حالت ي خود دارد كه اگر بـر ادعـاي ادعاني بر

و به جايبنا بر شروطـنهيبگريدسخن خود شاهد بي كه در ـ شده اسـتاني خود

ص(شودميي بر آن زن حد زنا جار،اقامه كند .)455همان

ب حالت و انهي دوم اين است كه زوج شاهد  صـورت حـدني نداشته باشد كه در

ص(شودمييقذف بر زوج جار .)472همان،

دكيري صورت اخ در  بـه همـسرش نـسبت فحـشاي اگر مرديعني؛ارد استثنا وجود

ب و بامي،اي نداشته باشدنهيبدهد  از حد قـذف تبرئـه شـود كـهيحل شرع راهكيتواند

در»لعان«همان و .)9ـ6: نور:ك.ر( نور به آن اشاره شده استةسورآغازيناتآي است
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آـ لعان صورت ـاتيبنا بر خوديادعاازپس شكل است كه مردنيبديادشده

بيدر حالـ  ننهي كه اشهد باللّـه انـى«:ديگوميبار نزد حاكم شرع چهارـ نداردزياي

ـ او نفى ولدها  ديـگو پنجم مـيةسپس در مرتبـ لمن الصادقين فيما قلت من قذفها

عل« .»ني ان كنت من الكاذبيلعنه االله

زنةغيصي اجرا با حدمياثبات مزبور نسبت فحشا بر و ؛ ولـي خـورد زنـا مـي شود

ن و حد مزبور را از خود بـردارد سوگند تواندميزيزوجه ا؛بخورد  صـورت كـهنيـ بـه

ن او«:ديگوميبار چهارزيزوجه ـ اشهد باللهّ انه لمن الكاذبين فى مقالته من الرمى بالزنـا

در»ـ نفى الولد ميبارو سپس عل«:ديگو پنجم .»ني ان كان من الصادقيان غضب االله

سورياخةو جمل سوگندهانيا اگر ني از  به اصـطلاح لعـان، واقع شودزي زوجه

اپسو ابدي تحقق مي ا افزون، دوطرفهة ملاعننياز و مـرد از همـد نكـهيبـر گري زن

د،شوند جدا مي ميزينگري چهار حكم : شود مترتب

؛ سقوط حد قذف از مرد.اول

زن.دوم ؛ سقوط حد زنا از

ب نميزين لذا بعداً،گريكديبرنيزوجي ابدمي تحر.سوم ؛ خود عقد بخوانندنيتوانند

بد، فرزند از مردينف.چهارم . منظور لعان صورت گرفته باشدني اگر

تبي بالا مجملانيب و برخنيي از و براي لعان و حكـملي تفـصي از احكام آن بود

اديفروعات آن با همان،( كرد رجوع، نوشته شده استنهيزمني به كتب فتوايي كه در

.) به بعد359ص 

بي توجه به مطالب با و فرزندش مياني نسبت شرع، با لعان،شداني كه در بالا مرد

ب  نت؛رودمينياز ازچياز ه ـفرزنـد بلكـه؛برنـد ارث نمـيگريكـديازجهي در كـدام

 هرچند؛شودمييمنتفاوي پدري نسبت شرعرايز؛برد ارث نمييپدرخويشاوندان 

وي باقاشيبت مادر نس و از مادر مييمادرخويشاوندان است و برعكس ارث برد

ا مينيو لذا از ص(كند جهت با ولدالزنا فرق .)362همان،

هاشيزماآشناسي موضوع.2

ميي از موضوعاتيكي در. اسـتشيزمـاآ،رسد كه از مسائل مستحدثه به نظر البتـه

 اما در طول زمـان بـا؛ موجود بودهييو ابتدا هاي ساده به شكلييهاشيزماآگذشته 
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پ و . قرار گرفته استيي در سطح بالاشرفتيتنوع

هاي فقيهان در زمينة حجيت نظر كارشناسي متفـاوت اسـت؛ زيـرا اگرچه ديدگاه

بنآيبرخ و)288ص،3جق، 1417شـهيد اول،(انـد دانـسته نـهيرا مشروط بـه شـروط

،2جق، 1427ميـرزاي قمـي،(از باب شهادت استاو اند اعتبار قول كردهحي تصريبرخ

كه منوط به حصول علـم اسـت نيز اين است كلماتي ظاهر برخكه چنان؛)795ص

بي( ص»ب«تـا فاضل لنكراني،  اصـل، لكـن از ديـدگاه برگزيـده در ايـن پـژوهش؛)79،

و ادعاي تحقق اجمـاع در ايـن پذيرفتنينانآحجيت قول اهل خبره نزد همة  است

اكه اي است كمتر مسئله. سئله گزاف نيستم فقـه گونـاگون در ابـواب كثـرتني با

و تقل باب در مثلاً؛ توجه باشد مورد تعدي اجتهاد و نييـ در اصل رجوع به اهل خبره

و تشخ ـ يا در باب ملاك تحقق محرميـت در بـاب رضـاع اعلمصيرجوع به اعلم

اي بـه ادراك چنـين مرحلـه ــ كـه محكم شدن استخوان يا روييدن گوشت در بدن

و  ادركـه...اعمال خبرويت نيـاز دارد  بـري مبتنـانهـيفقفتـاواي، مـواردنيـ تمـام

ميب. اعتبار قول اهل خبره استتيمفروغ  ـقـدما حج سخنان در رسد لكه به نظر تي

ون بحـث نكـردهآ دربـارة بـه همـين جهـتواست عنه قول اهل خبره مفروغ انـد

شدي كه در بالا بياطيشرا در،ن وامتاخرسخنان همگي  كه بودههايي شبههازي ناشن

. حاصل شده است

ا نكهيا اما ن،مي بداني اجماع را مدرك، مسئلهني در ايـ نـصوصرايز؛ستي مقبول

درمينيب نمينآ خاصي به عنوان مستندتيروا اصحاب كه به برخي اشاره سخنانو

به،شد ا رچنده. شود ديده نمي نيزيتي روا استناد  اجمـاع بـر اسـاسنيممكن است

ااي عقلاةريس سي صورت ارزش مستقلني متشرعه بوده باشد كه در ايـ عقـلاةري از

.متشرعه نخواهد داشت

 هاي هاي علوم تجربي در زمينة آزمايش از سوي ديگر بايد دقت داشت كه ديدگاه

در؛ حجت هستند،پزشكي تا جايي كه مفيد علم باشد ازاي پاره اگرچه ممكن است

، لكن تا زماني كه علم وجود دارد؛شودتبديل علم انسان به غير علم،ندهموارد در آي

ج1428انصاري،:ك.ر(ن بديهي استآحجيت ص1ق، ،29(.

آنيبه هم  از نظـراتيديـجدقيدر واقـع مـصاد هـاي يادشـدهشيزماسبب يا
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جد، هستندسيكارشنا شود شمردهاي مستحدثه اي كه از مسائل به گونه؛دي نه مفهوم

. اي نداشته است كه سابقه

كي ژنتهايشيزماآ.2ـ1

و انواع گسترده است كه شاخهديجدي علمكيژنت  علـمميتـوانيم. است افتهياي ها

اكيژنت كلني كه علم انتقال صفات از والدميكنفي تعر گونهني را و به ي به فرزندان

دياز نسل ص1347اوبرباخ،( استگري به نسل ،7(.

ز شاخهكي واقع ژنت در و هـات درك شـباهيشناسـي اسـت كـه بـراستياي از

مـي مطـالبگريكـديدو موجـود بـه هاي اختلاف دو مـثلاً؛كنـدي را مطـرح  اگـر از

سيگوسفند دنديسفي فرزند،رنگ هستنداهي كه  دربـارةكيـ در ژنت،ديـايبايرنگ به

م و اسـت كـه علـت تفـاوت ايـنياصلپرسشيو به كل شوديعلت آن بحث هـا

.)8ص،همان( ست؟يچها شباهت

ا قاتيبنا بر تحق ژنريي تغ جادي با م در مفريثأت توانيها و كميدي مثبت ايـتي در

و به اصلاح نژاد آنها پرداخت جاديا اهانيگتيفيك كـه در حـال حاضـر چنـان؛ كرد

بزين»يدرمانژن« بي ارثيهاي از ناهنجاريهاي ناشيماري در اي بردننيبه منظور از

 گـريديكي.)672ص،1ج، 1387جمعي از مولفـان،( است شدههكاستن آثار اختلال مطالع

تعي قانونين در مسائل مربوط به پزشكآياز كاربردها و مـادرتيهونيي مانند  پدر

بيي شناسااي .)71ص، 1377جكسون،( استتي جناةمده در صحنآ دسته آثار

انخستين كشنهيزمنيكار در  1822(» گرگور مندل«يلمانآـيشي اترشي توسط

ر)م1884ـ و سواد رويقاتي تحق، كه داشتياضيصورت گرفت كه با ذكاوت ي بر

و منابع اولينخود فرنگ به عنوان پـدراوو از كردني را تدوكي علم ژنتةي انجام داد

ميكيژنتعلم  .)23ص، 1347اوبرباخ،(شود نام برده

ب ون در اكن هم و تعارني قوانانيصدد و اصطلاحات ميستيـنكي علم ژنتفي مندل

مييو تنها به مقدار مي،شود كه مربوط به بحث ما .ميكن اشاره

مميدان مي  سلول ساخته شده اسـت كـه هـرهاونيلي بدن همة موجودات زنده از

و فضالي تشكييسلول از اجزا ني شده . اسـت پـر كـرده توپلاسميسزي درون آن را

ا و هر سلوليتر هسته قرار دارد كه جسم متراكم توپلاسميسنيدرون جزبهي است
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 سـلول منتقـلة از هـستيكـي مـسائل ژنت اصـل. شامل هسته است، قرمزيها گلبول

وة در هستيكي درصد ساختار ژنت99 حدودرايز؛شوديم كيـ سـلول وجـود دارد

ن سزيدرصد .)28ص،انهم( است توپلاسمي مربوط به ساختار

م سلول كروموزومة هست درون هـاي مـواد آنها را به بـسته توانيها قرار دارند كه

دي را از نسلي كرد كه اطلاعات وراثتهي تشبيكيژنت  دهنـد انتقال مي ناًيعگري به نسل

كه46 انسان در مجموعهر.)15ص، 1377جكسون،( از كروموزوم دارد ازآننيمي را

و  درگريدنيم اسپرم پدر هم. كند مي افتي را از تخمك مادر يكي ژنتةمادسببنيبه

ــساو ــه صــورت م ــسان ب ــسته در ان ــينيه نيم و ــدر ــي از پ ــه ارثيم ــادر ب  از م

.)26ص، 1377؛ جكسون،29ص، 1347، اوبرباخ(رسديم

 بـهيو عامل انتقال وراثـت از نـسليكي اطلاعات ژنتي حاودياسينوع DNA اما

د شگرينسل و به چيپـي است كـه حـول محـورچياي مارپ كل نردبان دورشته است

 اسـت كـهي مولكـوليسـاختار  DNA واقـعدر.)303ص، 1347، اوبربـاخ(. خـورديمـ

دري همانندسـازندي فراي است كه با نوعيكياطلاعات درازمدت ژنتدربردارندة  كـه

ميي سلولمي ساختار در تقسنيا و نـسل بعـيكي اطلاعات ژنت،دهد رخ يد به سلول

م .)نهما( شوديمنتقل

در. دربارة آن لازم اسـتيشتريبحي است كه توض DNAكي مسائل ژنتةدواژيكل

 هـر انـسانيوجـود دارد كـه بـرا  DNA سلول تحت كنتـرلونيليترده بدن هر فرد

هـا مولكـولنيا، فردكيهاي بدن DNAهاي شباهتبا وجودوستمختص خود او

ه  نبههيشبي دو فردچيدر بدن ا؛ستيهم كلني از  ـرو  بـه شـماريابيـرديد اصـل ي

. رود مي

DNA تعكريپ مولكول غولكي »مـن«و آنچـهتيهونيي است كه تمام اطلاعات

ميميدهينام و شـده توان گفت هر فرد بر اساس اطلاعات ثبت شود را در خود دارد

وي مولكول دارانيايرو و قواره ژه،ي رنگ چشم خـاصي رنـگ پوسـتيحتايقد

 ـسببنيهمبه؛است و ن تـوان را مـي ...و ژاددر حال حاضر بـه وسـيلة آن جـنس

اصيتشخ و با گسترش روتـوانيمندهيآدري فناورني داد راة آن چهـري از  افـراد

. كرديبازسازنيز
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تيهونييتعشيآزما.2ـ2

و مشخصاتيژگيوة هر فرد، مجموعيكيولوژيبتيو د اسـت كـه او را از افـرايها

ميگريد پيبا گسترش جوامع بـشر. كند جدا نيـيتع،ي روابـط اجتمـاعيدگيـچيو

نتيهو هـاي مهـم از جنبـهيكـي. اي برخوردار شـده اسـتژهيوتي از اهمزي افراد

يشاونديخوصيو تشخلهاي مجهوتيهوييشناسا،يشناسو جرمي قانونيپزشك

و ماننـد انگـشت گونـاگوني هاي روش. استتيو ابو ي بـراهيـ اسـكن عنب نگـاري

ميتيهوييشناسا ب به كار و قابـل اسـتناد ناني از همه اطمشيروند؛ اما آنچه بخـش

 درصد ژنوم97ازشيب. است DNAنگاري انگشتژهيوبهيهاي مولكول است، روش 

و تفاو انسان از2نيبتها مشابه است كل3نفر كمتر . استDNA درصد از

را براي و تأييد كه خويشاوندي، روشةبط تعيين هويت هاي متعددي وجود دارد

و مطمـئن آنها بررسي پروفايل ژنتيكي افراد دقيق ميان در  قلمـداد تـرين روش تـرين

ايـ هويت يـك فردي شناسـاييبرا DNAيدر تسـت تعيين هويت، از توالـ. شود مي

. شـود جنين اسـتفاده مي

نييتعي براينديشود فراميموجب DNA درونيدهاي قرار گرفتن نوكلئوتبيترت

طبي ترتقيدق بهي آنها جمعـي از مؤلفـان،(معـروف اسـت »  DNAيابييتوال« شود كه

ايبخش.)384ص،1ج، 1387 جاي توالني از روي مشخـص گـاهي كه  كرومـوزومي بـر

مييكيژنت) ماركر( به عنوان نشانگر،دارد  بخـشدتوانـ مي انگرنشنيا. شود استفاده

.)572صهمان،( از آن باشدي درازتراي DNAازيكوتاه

 VNTRو STRو بررسـي RFLPـ PCRهاي متفـاوتي ماننـد منظور از تكنيكبدين

.)140ص،همان(شود استفاده مي

ةنگاري ژنتيكي براي بررسي هرگونه رابطـ تعيين هويت معروف به انگشت تست

مي) خوني( خويشاوندي و فرزنـد بـا اين تست براي تأييد نـسب. گيرد انجام ت پـدر

و فرزند بـا عنـوان،paternity testعنوان ناميـده  maternity test همچنين براي نسبت مادر

در؛ است رايجكمتر maternityالبته تست. شوند مي ةمـوارد رابط ـبيشتر به دليل اينكه

ـ فرزند مشخص است ازپس مگر اينكه؛خوني مادر از چنـدين سـال دوري مـادر

ميفرزند براي  .شود اثبات نسبت انجام
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ن از ژنيمي آنجا كه هر فرد نيها از و درگريدمي خود را از پدر  افـتي را از مادر

اني بنابرا،كند مي ا؛ استني مشابه والد،ها در فرزندي توالني تكرار رو تفـاوتنيـ از

و فرزندة رابطافتنيبراييقيدقيتواند مبناميگوناگون در افراد  . باشدي پدر

ايوارهو به اصطلاح طرح استي اختصاص هر فرد كاملاًيمده براآ دست به اعداد

و احتمال شباهت دو نفر به طور تصادفميدهي ناميكينگاري ژنت انگشت  كمتريشود

يمـده از دوقلوهـاآ دسـت بـهةوار البته طرح؛ نفر است ارديليمونيليمكيدركياز

صو استگريكديهيهمسان كاملا شب ن در تعازيورت ي از ماركرهـاتيـهونيـي به

ميگريد . شود استفاده

بسيكيهاي ژنت دانست امروزه از دادهديبا  نـوعصي همچون تشخياري در موارد

هويجرم ارتكاب و درمـان اخـتلالاتاتيـ در جنايو مظنونان احتمـالي قربانتيو

حتيكيژنت وي شهداتيهوصي در مثل تشخيو . شودمي استفادهزين... گمنام

 اسـت كـه نـسبت بـهتيـهونيـيتعيهـا از روشيكييكيهاي ژنت داده روش

قبي ديگرها روش و اسـكن عنب انگـشتلي از  ـنگـاري دق گـستردههي و  ـتـر وقي تـر

. تر است افتهي تكامل

 تجربي هاي تحليل ارزش آزمايش.3

پ در هـايتشرفيپ، علمةو توسعيشگاهيو آزماي علوم تجربشرفتي عصر حاضر با

زميبزرگ  بـر اسـاس علـوم چـون غالبـاًنيا. هاي گوناگون حاصل شده استنهي در

و تكرار آزما و خطا اي كـم بـه درجـه كـمتيـ در نها،رونـدميشيپ...وشيآزمون

اكيو نزد بخش ناني اطميحل رسند كه راه مي مياريخت به علم را در  لـذا؛دهنـد قرار

ا انيدرصد خطا در ميگوناگون مور علوم با توجه به . كند تفاوت

و قرادي با البته و نـاني كه اطميشواهد:ن دو نوع هستندي دقت داشت كه شواهد

ا،آورندميي شخصنيقي ي بـه مطلبـ...ايـ فرد خاصكي از كلامي شخص نكهي مثل

چنياما برا يابد؛نيقي  نفـر حاصـلكيـ از كـلامينـيقيو نـاني اطمني عموم مردم

و شواهد نمي ديعني،آورندميي نوعنيقيو نانيه اطمكيشود دنيـ نـوع مـردم بـا

كـه نيابنـدنيقـيي افراد به جهاتيبرخيابند؛ اگرچهمينيقيو ناني اطميزيچنيچن

و قرايعني نوع دومنيمحل بحث ما هم   نـوع مـردمي اسـت كـه بـرايينـ امـارات
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و آزمانيقي ايادشده هايشيآور است . قسم استنياز

 حجـتشي اين است كـه آزمـا،شوديمدهيدعهيشي فقهايلب فتاوا در غا آنچه

نةكه در مسئل چنان. توان به آن استناد كردو نميستينيشرع ياريبسزي مورد بحث

طرياند كه نسب شرع كردهحياز آنها تصر ،يگـانيگلپا(شـود اثبات نميشي آزماقي از

جق1409 بييمنتظر؛ 176ص،2، ج، حا؛)384ص،3تـا، مييل در با كه به نظر يملأتديرسد

ا گنيدر بـه نظـر. مـدنظر آنهـا باشـدي اطلاقـني چنـدي نباو قطعاًردي فتاوا صورت

چن مي ي اين اسـت كـه بـه صـورت كلـ، در فتاوا شدهي اطلاقنيرسد آنچه موجب

ارايز؛ استي منفهاشيآور بودن آزمانيقي آنها نسبت به دگاهيد ني درصد خطا را در

مياهشيآزما انيـاسخناني هرچند در برخ؛ننديب بالا نيـ اجمـال وجـود دارد كـه

نـ چون كثرت خطا داردـهاشيآزما ا افزونايستيحجت  كثـرت خطـا نكـهيبـر

ــز حجــت،دارد ــنني ــ(ستي ــارم ش جق1427،يرازيمك ــ.)120ص،3، ــه هم ــببني ب س

و برا را حجت نمي هاي يادشدهشيآزما  امـورايـ اسـتناد بـه حـس،تيحجيدانند

رابيقر و آنچه مي لازم به حس دانند آور نمي علماي،مستند به حدس باشد را دانند

نيقاشي برايتيحجايو  ميستنديل . اعمال حدس شوددي نبانديگوو در هر صورت

ن بودن ضابطهي حدسايي حس البته ؛ به دست آمـده باشـداتي كه از رواستياي

ا آننيبلكه به تب صورت دلمينييرا و قـولتيحجاصليليكنند كه  خبـر واحـد

س سيو بنارهيثقه، و همرهي عقلاست ي است كه در مواردني در عمل به خبر واحد

مييكه احتمال بالا و حداقل قدر متـ به آن خبرعمل نمي،دهند خطا در آن قنيكنند

ا هم. استنيهمرهيسنياز حسجانياز و نـدكن مـيمي تقسيو حدسي اخبار را به

. افتد اتفاق نميينظر در آن اختلاف اين است كه معمولاًي امر حس ضابطةنديگو مي

 لكـن چـون مقـدماتش؛شـود باشد كه در آن اعمال نظر مـييالبته ممكن است امر

ريحس و آن مقدمات ي حـس،رديـگ را مـي جـهينتني همـ، به هركس بدهنـدا است

جـانياز همـ. شـود ابراز مي وني گوناگ كه نظراتيخلاف حدسبر؛شود خوانده مي

غتي حج ادلةفقها  و اجماع منقول رايـز؛دانند نمييردخولي خبر واحد را شامل فتوا

جق1418صدر،( استي حدسيامر .)273ص،1،

ا و درنتميي را به جهت كثرت خطا حدسشي آزماجي نتا، ضابطهنيبا  جـهيدانند
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گوياطلاق فتاوا ااي آنها كهني از مييرا سالبه به انتفاآن باب بوده ؛انددهيد موضوع

مفهاشي آزمانياگاهچيهيعني ورايز؛اند دانسته علم نميدي را ي امر،نيقي اعتبار علم

جايذات ص1387مظفر،( ندارد انكارودي تردي است كه ،380(.

كلديبا و تا زمانقيطري دقت داشت كه علم به طور  كه محدود بـه حـدي است

ني الغـاي براي موجب، اخذ نشدهيدر موضوع حكماييخاص  لـذا؛ستيـ اعتبـار آن

با گفتههي امامي مشهور فقها، در باب قضامثلاً رودياند شهادت شاهد ؛ علم باشدي از

با كردهديلكن مق طريعنـي؛اشدبيحسدياند كه علم مزبور  حـواسقيـ شـخص از

ا پنج رسنيگانه به نـ؛ باشددهي علم و شـهادت وگرنه حق شـهادت مـسموع او دارد

ج»ب«ق1422،ييخو(ستين .)136ص،41،

چن لكن و شارع در بحث نسب مثلاًيدييتقني در مقام  نكـردهديمق وجود ندارد

و،ديـ كه علم به اولاد بـودن آنهـا داريكه اولاد نت... وجـوب انفـاق دارنـد  جـهيدر

ب چنان طر،شدانيكه . حجت است، حاصل شوديقي علم مزبور از هر

ا شاهد ني اطلاقنيچن،آور بودن در صورت علم نكهي بر  ايـن اسـت،ستي مدنظر

د و تصريدييتقنيچن اناًياحيگريكه در موارد مشابه در كردهحي وجود دارد اند كـه

بييفاضل لنكران(آور بودن حجت است صورت علم ج»الف«تا، .)485ص،1،

در چنان آن لكن مزبور هايشي آزما،شودميدهيد علومنياسخنان كارشناسان كه

 ـهـاي آزما داده«: علـم اسـتديمف يهـاشي شـامل آزمـا كـه عمـدتاًي طبـيشگاهي

و بـه عنـوان امـارات قـضاكيـو ژنتيسرولوژ،يشناسسم،يشناسبيآس يي بـوده

مييپزشك دق محسوب بيقيگردند تا حد معتنابه وو هـاي آن بـا افتـهينقص بـوده

 ـاحتمال نزد. شودمي خطا مواجه زانيمنيكمتر  خـلافجي بـه صـفر كـسب نتـاكي

اصلحا ادهي باعث گردشاتي آزماني از بسني تا عقلا دهي را نادفيضعاري احتمالات

نت رنديبگ اجهيو در  از باب تقدمي در تعارض با امارات قانون شاتي آزماني محصول

ص1397سالارزايي،(» معتبر خواهد بوديعلم بر ظنون نوع ،71(.

پع در هـاي روشيو رونـد تكـاملي علـم پزشـك شرفتيصر حاضر با توجه به

بسآدرصد خطا در يادشده،  و در حد صفر اسـت كـه در مـوارد مـشابهنييپاارينها

ا ديگر، ايوجه ـبنابراين؛كنند نمييياعتنا مقدارنيفقها به نيـز نجـاي نـدارد كـه در
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نتكنيم را پررنگنآميبخواه ظنشيزماآةجيو .بدانيم بالاي خطامالبا احتوي را

ا مينيبا توجه به  به اندازة هاي كنونيشي حاصل از آزماجيتوان گفت نتا مطالب

وتيحجة نكتو قطعاً است علم ننيقي علم  مزبوري فتاواجهيدرنت.ستي مورد انكار

ن را اثبات نمييزيچ...وشي آزماجيكه نتا و حجت  ـكند باستي ي بـر صـورتديـ را

و اطم حمل كرد كهصلحاشي از آن آزماينانيكه علم در دوران ايـن مطلـب نشود

. استاندكاريبس، كه مدنظر ماستييهاشيآزمانسبت به معاصر 

ميي فتاوايبرانيزي بهترهي توج البته  مراد اين اسـتمرسد كه بگويي بالا به نظر

و ما حجتشي به عنوان آزماشيكه آزما اي اعتبار ندارد ومين در فقه نـدار عنواني به

يست از شـهادت دو عـادل كـه در برخـا است كه عبارتنهيبتيحج،ميآنچه دار

غ ة قول عدل واحـد بلكـه ثقـ، اقواليقضايي بنا بر برخريموارد ازجمله موضوعات

ن و سـنت بـههي شرعقتيحق»نهيب« لفظرايز؛ حجت استزيواحد و در كتاب  ندارد

ام«يعنيي لغويهمان معنا مييرآنچه دل»كند را اثبات و به جهت  خـاصلي است

ويدر برخ و حدود  اما بنـا بـر؛ به شهادت دو نفر استازين... موارد مانند باب قضا

جق1418 خويي،( باشديكافنيز نفركي شهادتديباقاعده .)264ص،2،

دياست كه اگر در برخ ـسببني هم به  سـند شـود كـه مـثلاً مـيدهيـ عبـارات

ا؛ است كه سند بما هو سند اعتبار نداردنيهم منظور،ار ندارد اعتبيمحضر  نكـهي نه

با؛اعتبار باشد كلا بي  معتبـر داشـتهي تطابق با حجج فقهدي بلكه منظور اين است كه

ا بنابراين. باشد وايهاشي آزمانياگر ب... اسناد و خبـر ثقـنهي با ةو خبر عدل واحـد

بياناتيكه در برخ چنان؛ خواهد داشتتيحج، اقوال تطابق كنديواحد بنا بر برخ

بييفاضل لنكران(. شده استحيبه آن تصر ج»الف«تا، .)485ص،1،

ــشياي از مراحل آزمـا ها احتمال خطا را در هر مرحله شگاهي آزمان مسئولا البته

تا از نمونه ـده پاسخگيري ط چنان؛دهنديمي و بررسشي آزماندي فرايكه در يگيري

مييبرخزين و تـوان يادشـده را مـي لكن امور شود؛ تواند موجب خطا امور كنتـرل

و با حذف موارد موجـب شده به صورت كنترليشياگر آزما كرد؛ بنابراينيريشگيپ

گ نـرديخطا، انجام و علمـ هستندهاشي آزمانيهمزيكه محل بحث ما آور هـستند

. حجت خواهد بودگمان بي
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بيبررس.4 و آزماني تعارض   DNAشي لعان

باي برا، ولد استي چون لعان به منظور نف طبعاً  ـگونهنيادي تعارض  كـهمي فرض كن

ميكي ژنتشيآزما  خواسـتار، مـشاهدهايـ علـمي لكن زوج با ادعا؛كند اثبات نسب

و نف . نسب استيلعان

كنديبا شوديمدهيدي در اثبات نسب اختلافكي ژنتشي آزماجي دربارة نتامي اشاره

توان نسبمي، استنانياند تا درصد بالايي كه در حد اطم متخصصان گفتهيكه برخ

و مثلاً مي99 تا را اثبات كرد ا درصد . پدر استنياي فرزند برانيتوان گفت

اميدهيدسخنانازگريدي در برخ لكن  ـشـود و بـه را نيـز مقـدارني رد كـرده

ا : اند گفتهگونهنيصورت خلاصه

. دهد نشان نمييبخش ناني اطمةجينتشيزماآ.1

. انتساب طفل به فلان كس محتمل است.2

ب.3 ب استشياحتمال انتساب طفل به الف . از

قو.4 . فلان كس پدر طفل استيبه احتمال

ن.5 .ستيبه طور قطع فلان كس پدر طفل

؛ دهـدصيتواند به طور قطع نسب طفـل را تـشخ نميزين DNAشي آزمانيبنابرا

ب . كندميانيبلكه فقط احتمالات را

از به نظر مي لكن اكيرسد و آن قب نكـهي نكته غفلـت شـده ة شـبهليـ مقـام از

غ،محصوره است بگريدسخنبه؛رمحصورهي نه  نـه، دو نفر استني پدر طفل مردد

بي وقت لذا.تيجمع بهنياني از ي منتفـي به طـور قطعـيكي دو نفر احتمال انتساب

نفاند معترفكه خودشان چنانـشد نتيكه در بـاـ بنـابراين استي قطعجهي نسب

ا  ب نكهيتوجه به لـذا. شـود مـيي انتساب بـه نفـر دوم قطعـ،مي ندار شتري دو احتمال

بي به صورت احتمالشيهرچند آزما   بـايول؛كندمياني انتساب طفل به فرد الف را

ا . شودمييقطع انتساب طفل به فرد الف، نكتهنيتوجه به

طري هرچند انتساب قطعجهينتدر ضميول؛ اثبات نشدشي آزماقي از  يمه شدن با

نيو همـميدي رسـيلي موجود به علم تفـصي به علم اجمالي از امارات خارجيبرخ

بگي اثبات نسب به صورت قطعنكهياي است برايمقدار كاف .ردي صورت
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ا كيـ حداقل نزداييدر حد قطع اثبات نسب يادشدهشي آزما نكهيحال با فرض

بـميخـواه مـي،كندمي) نانياطم(به قطع نتني صـورت تعـارض و ةجـي لعـان زوج

.ميكني را بررسشيآزما

باانيـبيكه در كتب فقه يادآور شويم نكته را اينديبا نجايا در ديـ شـده كـه لعـان

و شـخص در صـورت ظـن حـق لعـان نـداردايمستند به علم ي موسـو(. مشاهده باشد

بيينيخم ج، ا؛)359ص،1تـا، اني اما نني مطلب به نتستي معنا ةجـي كه حاكم با توجـه بـه

و دروغ مـيايـيد تو علم نداريو بگو شود بتواند مانع لعان زوجشيآزما  بـه....گـويي

ا بيان با گفته نكهيبهتر ة مـشاهدايـ منظور علم، مشاهده باشداي مستند به علمدياند لعان

دي اگر قاضيحتبنابراين؛ زوج استيعني،ندهكن همان لعان شي مانند آزمـايگري از راه

بي لاعن مدعي جواز لعان برا،مزبور علم به خلاف دارد . رود نميني علم از

ا حال  لكـن، علـم دارد نكـهيايط اگر زوج لعان كند به ادعـاي شراني با توجه به

برشيآزما ا مزبور و  بـا، تعارض كنندگريكديبادونيخلاف لعان اثبات نسب كند

ا ن نكهيتوجه به مي، نسب استينفي مستقل برايقيطرزي لعان و آثار لعان بار شـود

بيدا آن در ابتي كه برايكدام از آثارچيه  شـارعرايـز؛ستيـني منتفـ،شداني مقاله

. نسب قرار داده استينفي مستقل برايقيلعان را طر

نت لعان پدرياز اجراپس اگر فقط  مزبـور از لعـان خـودشي آزمـاةجـيبه استناد

و فرزند را بپذازب و احكام انتساب تفصنيبديبا،رديگردد بهي داد كه آثارلي آثار  كه

قبي لكن آثـار؛گرددي مانند ارث بردن از فرزند، برنم،نفع پدر است  وجـوبليـ از

.ددگري برم، اوستهيانفاق بر فرزند كه عل

قبنيا البته و اختصاصبي تكذلي مطلب از شي به فرض آزمـاي لعان سابق است

كلكيژنت و به طور ني چنـ، كنـدبي لعان سابق خود را تكـذي هرگاه شخصي ندارد

و در فروعات لعان .)362ص،همان( ذكر شده استيفقههاي كتابخواهد بود

مي، كه گذشتي مطالب با قب معلوم بـي نـوعليشود لعان از و مباهلـه ني شـهادت

وياست كه اثر آن نف ان همسر ا؛است... نسب از، كلماتي در برخ نكهي لذا  لعـان را

 ناتمـام اسـت،رود كنـار مـيكيـ ژنتشيعداد امارات شمرده كه در تعارض با آزما

جق1424،ي قندهاريمحسن( .)41ص،2،
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عرفديد.4ـ1  نسبةدر مسئلگاه

ا با ويگذار عرف قانونطي شارع در مح نكهي توجه به بس كرده  نهادهاياريدر موارد

و اجراايلي، تكملي را امضا، تعديو قواعد عرف و در شناخت  قواعـدي نسخ نموده

و اصول عرف مي رجوع به آن هـست ازمندين، كرده استهيتكيو خطابات خود به فهم

ص 1397عليدوست،( بيو عقودتيو زوجتينمونه ملك براي.)17، و اجـارهعي مانند

ن پيش كه ستندينيو نكاح امور و شارع  امـورنيادربارةزياز شارع ناشناخته باشند

 عقود مزبور مطـرح كـرده كـه مـثلاًيط را براي شراي بلكه برخ؛ نكرده استيانكار

و مثمن با و مقدار ثمن وديبلوغ شرط است  كـهيدر صورت بنابراين؛... معلوم باشد

آ،شروط مدنظر شارع وجود نداشته باشد ب از نظر شارع ا؛ باطل استعين  معناني به

چه؛كه آثار مطلوب را ندارد ايبسا برخ اما وني از  شروط نزد عـرف معتبـر نباشـند

صحعيبنيز بدون آن شروط آنحي مزبور را و آثار نيبـه همـ. را مترتب كننـد بدانند

قاد مواريدر برخ سبب بئ كه عرف آن، بودهعيل به صحت ؛را رد كرده اسـت شارع

م وتيلكمانند . استنيچنزينديگر كه در مورد عقود چنان؛عكسبر خمر

ميانيب با ن بالا روشن .مي عـرف هـستري رجـوع بـه تفـس ازمنديشود در مقام هم

و است كه نزد عرف شناختهيميروشن است كه نسب از جمله مفاه همه شده است

ويميبا مفاه  و مادر و پدر و آثـار... همچون فرزند بـر آن مترتـبي آشـنا هـستند

ن مي و شارع چني اصطلاح خاصزيكنند سـببني به همـ؛ ندارديمياهمفني در مورد

 نـه،تـوارث اسـت همچونهي آثار شرعي انكار برخي شارع برايانكار نسبت از سو 

و نف ج1432قايني،(...وتي محرميانكار تمام آثار مانند جواز نكاح ص1ق، ،340(.

تواند با دختـر اند شخص نمي كردهحيفقها تصرازياست كه برخ سببني هم به

طري هرچند نسبت شرعرايز؛ ازدواج كند،خود كه از زنا متولد شده   زنا منعقدقي از

همي نه شرع، استيحرمت نكاح تابع نسبت عرف، شود نمي  صورت جمـعنيو به

كهنيب زن واج ازداي زنازاده باشديكي دو خواهر و دوي مرد ،نـد پدر داركي كه هر

ويكييول جق1416م،يحك(... متولد از زناست .)259ص،14،

وطمحقق ثاني نيز بر اين باور است كه و علم بـهستينياي است كه شرعيزنا

سوـ نيز حرمت آن و اجماعاًـني طرفياز  آن اثبـاتة نسب بـه واسـط وجود دارد
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 مربوط به نسبمي تحر، متولد شودي اصحاب اجماع دارند اگر فرزند لكن؛ شود نمي

مينيز به زنا آب،ي بر فرد زاندر نتيجه. شود اثبات كه چنان؛حرام استاو مخلوق از

ازي فرزندزينهيبر زان ازنيـارايز؛ حرام است،به سبب زنا متولد شدهاو كه  مـوارد

؛ شـده اسـتي بودن از آنها نف زندفري هرچند از نظر شرع؛ فرزند هستندينظر لغو

جق1414،يمحقق ثان( تابع لغت استميتحربنابراين .)190ص،12،

ا با نني توجه به بازي نكته در مقام كسي از نظر عرفايآديددي ابتدا  كـهي در مورد

مينيبي نسبةرابطهايشي آزماةجينت و فرزند را برقرار  وجـودي تلقـنيهم،نديب او

و كودك را فرزند آن پدر مي  دانند؟ دارد

همايي تلقنيچن رسد نظر مي به و به  كـه از جـسديدر مـوارد سببني وجود دارد

اميها تأييدشي آزمايول؛ نماندهيجز استخوان باق  فـلان شـخصي جسد برانيكند كه

پذ،است ميرشي مورد همرديگ عرف قرار ميسببنيو به . كنند آثار مرگ را مترتب

سونيهمچن و مفهوم، نزد عرف»ولد«گريدي از  دارد كه خلقـتيمشخص معنا

و حتـي قهـري خارجقي مفهوم بر مصادكيقي لكن تطب؛ مرد استةاز نطف ي اسـت

 اسـت كـهيو عقلـي قهـري امـرقيتطب«: نويسدمي خويياالله آيت.ستين نيزيعرف

نيربط و منوط به نظر عرف آنچه كه منوط بـه نظـر عـرف.ستي به استعمال ندارد

ضـي عقلي امر، بر فردقي اما تطب؛ مفهوم استنييتع،است و  مفهـومقيو تابع سعه

ج»الف«ق1422، خويي(» است .)118ص،1،

ا با ميني توجه به  بـهي بر مصداقي مفهومقيشود اگر عرف در تطب مطلب معلوم

حتيجهت و هم،ردياشتباه خود را نپذق،ياز تذكر اشتباه در تطبپسي اشتباه كند  باز

نقيتطب ب؛ستي عرف حجت كه چه رسد  ـاز تـذكر اشـتباه در تطب پـسه مقام  بـهقي

ا ايكي كودك از لحاظ ژنتنيعرف كه و مفهومدرپني با مخلـوق مـن« تطابق ندارد

ناوبر»مائه ص1432قايني،(كند نمي»ولد«اطلاقاوبر اساساً،ستيصادق .)322ق،

نيحتمي كردانيبسببني هم به ي از سـويني تكـوتيولـدزيـ در مورد ولدالزنا

حظيني تكوي انتساب امرنيارايز؛تواند انكار شود شارع نمي و دري است  از وجود

و با رفع تشر ي نفـ،كنـد مـيي بلكه آنچه شارع نفـ؛شود معدوم نمييعيخارج دارد

قبنياي آثار شرعيبرخ جق1419،يبجنورد( است ارثتولي انتساب از به،)366ص،5،
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و ماننديري تعابنيچني وقت سببنيهم و برادر  بـهاًينفاي در كلام شارع اثباتاً.. مادر

. استي آثار شرعي به غرض ترتب برخ،رود كار مي

 طبـقيگـذار در لسان هر قانوني اعتبارني توجه كرد عناوديباي به طور كل البته

و وجـوبتيـ را بـر زوجـه از محرميشارع كه احكام بنابراين؛اعتبار خود اوست

و صحي همگ،هبار كرد...انفاق وحي مربوط به جايي است كه عقد نكاح  بوده باشـد

م زوجه«گريدبيان به و وضع  احكـامنيا» عقد بسته شده استناي كه بنا بر قانون

ايبسا شارع در مورد برخ چه هرچند. را دارد بيـان نكنـديفي تعري امور اعتبارني از

طب  ايعيكه كه در مـورد چنان؛كندمي رجوعي عرفي موارد به همان معناني است در

بيبرخ اعي عقود مانند . استنيچننيو اجاره

زميعني؛ستين گونهنيايني در مورد امور تكو اما و پـدرديو خورشني در مورد

و  ـتواند دربـارة آنهـا بگو نزد عرف دارند، شارع نميي واضحيكه معنا...و مادر دي

دديخورش« ، حكومتايهي مانند تشبي كه با لسان اين استتي بلكه نها؛» من دگاهي از

و احكامي را به جهت ترتب برخيموارد و مثلاًلي واقع تنز به منزلة آثار دي بگو كند

جق1403بحرالعلوم،(» لحمه الرضاع كلحمه النسب«  هرچنـد، لكن در مقام.)128ص،3،

نف،مي لكن آنچه دار؛ نسب از ولدالزنا كرده استيمعروف است كه نف توارثي تنها

جق1418، خـويي(ستيـنديگـر از جهـاتتي ولـدياست كه ملازم نف ـ ؛)125ص،3،

ل نفري فقها تعبسانهرچند در . شده است كه وجه آن گذشتي نسب شرعي به

اةجينت ومييكه شارع در مورد امور اعتبارني كلام  مثلاً تواند جعل اصطلاح كند

صي تا زمانديبگو ؛ هرچنـد اسـتي بـاقتيان زوج همچن، نشدهي طلاق جارةغي كه

از سال و شوهر جدا و حتـي زندگگريكديها زن فـرض از بـر اگـري كـرده باشـند

و شوهرزينينظرعرف مو؛نشوندقلمداد زن و فرزند مانند،هي امور واقعرد اما در مادر

و اگر هم استعمال كند نميي اصطلاحنيچن،بودن  تنها به منظـور،تواند داشته باشد

مييخترتب بر و آثار است كه و به منظور توسعه احكام  ـتواند به لسان حكومت اي

. باشدي حكم شرعقييتض

ا در نتيجه و شارع اصطلاح خاصـهي عرفمي نسب از مفاه نكهي با توجه به ي است

ا نفآني اگر در موارد، رابطه نداردنيدر ي در برخـصي بـه منظـور تخـص، كنديرا
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وهياحكام شرع ؛ اسـتي آنها منتفنيبهي از احكام شرعگريديبرخ است كه توارث

قب ديگراملكن احك و محرملياز ،ق1416م،يحكـ( استي آنها باقنيبتي جواز نكاح

جق1424،ي قندهاريمحسن؛ 259ص،14ج جق1418، خويي؛30ص،2، ؛ موسـوي 357ص،32،

بيينيخم ج، .)264ص،2تا،

ا و اثبات راب انگشت نكهيبا توجه به  در حال حاضـر از نظـريكي ژنتي نسبةطنگاري

و چنان رفتهيعرف پذ شد شده است  شاهد بر آن اين است كه در موارد مـشابه،كه اشاره

قبگريد وتيهونييتعلي از و كـشف جـرم و از آن اسـتفاده مـي... اجساد گمنام شـود

نپذيرندميراآنجي بلكه نتا؛رديگ از عرف صورت نمييتنها استنكار نه ي حت ـجـهيت، در

و نـسب را اثبـات نمـيي اعتبار شرعاً هاي يادشدهشي آزماجي نتاماگر بگويي ؛كنـد ندارد

نت؛ بدتر از زنا نخواهد بودتيلكن در نها عـدم جـواز همچون همة احكام نسبجهي در

و  مهب...نكاح با محارم اثبات نـسبت يادشده اگرچهشي آزمارايز؛شوديجز ارث اثبات

 اسـت افتـهي به شبهه تحققيوطاي كه نسبت مزبور از راه نكاح كندينم اثبات،هم كند 

نتيكه شرط تحقق نسب شرع . توارث استجهيو در

وي عرفـي نسب است كه مفهوم،بسا گفته شود آنچه موجب ارث است چه البته

وـ از ولادت استيناش و مـادر بـودن و پدر لـذا عنـوان ولـد از ــ ... فرزند بودن

و اگر در مورد موجبات ار  ويث است و قتل نفليدل... مانند زنا ،مي ارث داشـتي بر

منيارو، از اين؛ استيتوارث منتف  مطـرحي ارث در كتب فقه ـوانع موارد به عنوان

بيينيخمموسوي(اند شده ج، وط لكن مثلاً؛)363ص،2تـا، دلي در مورد  بـرليـ به شبهه

ص(برنـد رث مـياگريكدياز بنابراين،مي توارث ندارينف نت.)369همـان،  در جـهيدر

اثبـات يادشدهشيكه آزما لكن همچنان؛ استي توارث منتف،مقام اگر زنا اثبات شود

نثباتا،كند نكاح نمي به نميزي زنا و ب) نسبت(بهتر فقط تحقق مسبب بيان كند انيرا

ا؛كند مي ب افتهي تحققي مسببنيچني از چه راه نكهي اما پـس. كنـد مـيناني است را

و فرزند كندنيبي نسبة اثبات رابطكي ژنتشياگر آزما  جـزهب، دو نفر به عنوان پدر

ازجينتا جانكهيا مگر؛برندمينيز ارثگريكدي بالا  ـاقرارـيگريدي از  شـهادتاي

و ـشي چون آزما؛اثبات زنا بشودـ...شهود ب چنانيادشده اثبـات زنـاـ شـدانيكه

ج1424محسني قندهاري،(ع توارث شود كند تا مان نمي ص3ق، ،30(.
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تنيهمهي شرع ادلةظاهر مييعني؛كندميدييأ احتمال را ؛داند زنا را مانع از ارث

ا  تحقـقي نسبت از راه نكاح شرعديبا نكاح را موجب توارث بداند كه حتماً نكهينه

.)همان( تا توارث برقرار شود ابدي

جاشي آزماةجينتجايگزيني.5  لعانيبه

و رابطي منفشي آزماجهياگر نت  اعـلامي دو نفر منتفـنيانيبيـ فرزندي پدرة بود

آ ميينفي پدر براايشد، هم فرزند ديبا حتماًايكند بسندهشي آزماةجينتنيتواند به

 رد؟يلعان صورت بگ

د حقوقنيبينظر اختلاف نجايا در ا نوشتهي برخ؛شودميدهيدانان ينحـصار اند راه

تـوان بـهو نمـيرديصورت بگ نيز لعانديباپس؛ ولد از نظر شارع لعان استينفيبرا

رانياگريدي لكن برخ؛كرديادشده بسندهشي آزماةجينت اند كـه زوج رفتهيپذنيز مقدار

و با است مي نتنادتواند بدون لعان . نسب كندينفنيزشي آزماةجي به

همگروه تمني اول به اند كه با توجـه دادهليتفص DNAشيسك به آزما جهت در

ا  حت اثبات نسب سختي شارع برا نكهيبه و رايگيري نكرده انيز قرعه  مسئلهنيدر

جق1409،يعـاملحر( است رفتهيپذ راشي آزمـاةجـينتميتوانميبنابراين؛)257ص،27،

سخينفي لكن چون برا؛ميري اثبات نسب بپذيبرا وت نسب تنهـا راه گيـري كـرده

اشي آزمـاتيحج، قرار دادهنشي سنگجيرا لعان با نتاآنيانحصار  نجـاي مزبـور در

ص1392له،يپ(ستينپذيرفته ،148(.

بحي توضيبرا و اميلي تفصنياشتري بهتر ي كرد كه از نظر شرعانيبگونهنيتوان

خ راه، اموريشارع در برخكرد، انكاررا علمتيحجتوان نميهرچند  قرارياصهاي

د بسا راه داده است كه چه  امـا از نظـر شـارع؛ همان ملاك داشته باشـندزينگريهاي

زمي. معتبر نباشد رااي كه شارع چهار بار اقراردتوان به زنا مثال  شهادت چهار مـرد

چهي در حال؛ اثبات زنا قرار داده استقيطر  ـبسا با سه بار اقرار كه  شـهادت سـهاي

ميايه با چهار بار اقراركي همان علم،مرد ن شهادت چهار مرد حاصل  حاصلزيشد

آن؛شود . را معتبر نكرده است اما شارع

ميانيبنيهمبه چونـ آور باشد علميادشدهشي آزماةجينتاگرچه توان گفت در مقام

و آن هم اجراكي تنها، نسبينفيمحتمل است شارع برا   لعـان را قـرار دادهةغيصي راه
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دهرچند لذاـ باشد چون احتمـالـ آور باشند علماي همان ملاك را داشته باشندگريطرق

نتـ باشد نستهدارد شارع آنها را معتبر ندا . نسب لعان استينفي تنها راه براجهيدر

و تفص به نظر مي لكن هرچنـدرايـز؛ناتمـام باشـد يادشده نيـزليرسد كلام بالا

و شارع تا لعان صـورت نگرفتـه ممكن اس احتمال مزبور ثبوتاً  ،ت وجود داشته باشد

ا ايليدل اما اثباتاً؛ فرزند مترتب بداندنياحكام ولد را بر رايـز؛مي مطلب نـدارني بر

بريظاهر ادله اين است كه احكام شرع و چنانيرو مزبور كه عنوان ولد رفته است

ب قبلاً در؛ استيملاك عرف همان يادشدهني ملاك شارع در صدق عناو،شداني هم

ا عرفاًي وقتجهينت نتي شخص عنوان ولد به جهت منفني بر  صدقشي آزماةجي بودن

نت. استيمنتفنيز مزبوري احكام شرع،كند نمي ةجـينتني بـه همـميتـوانميجهيدر

وي احكام شرعي انتفاي براشيآزما و تـوارث ... دربارة فرزند مانند وجـوب انفـاق

نميتمسك كن نبيازيو .ستيه لعان

 گيريجهينت

بآ مربـوط بـه هـايشيو آزماكي كه دربارة علم ژنتيحاتي توض با  مـشخص، شـدانيـن

 امـا؛شـود در حد علـم شـمرده مـي، كه مدنظر استيطي شراتي آن با رعاجيشود نتا مي

آني برايقيچون شارع لعان را طر و شرط كننـده را علم خود لعان انكار نسب قرار داده

د   فرزند منسوب به خود را انكار، علم به نسبيتواند با ادعاميكننده لعان،اده است قرار

و نت جي اگـر بـا نتـاي انكـارنيلذا چنـ.رديگ نمياو حق لعان را از DNAشي آزماةجيكند

شد، تعارض كندشيزماآ  شـخص لكن اگـر بعـداً، آثار لعان به صورت كامل بار خواهد

شدكيموجب تفك،رديكننده نسب را بپذ لعان ا؛ در آثار خواهد ي آثـار كـه صورتني به

علي لكن آثار؛شودميي منتف،كه به نفع لاعن است . خواهد ماندي باق، اوستهي كه

 گفت هرچند ممكـن اسـتديباشي آزماجي نسب با استناد به نتاي در مورد نف اما

از،ن باشد انكار نسب استناد به لعاي منحصر نزد شارع براقي تنها طر ثبوتاً  لكن چون

ايليدلينظر اثبات با؛مي مطلب ندارني بر ا لذا  در بحـثي مـلاك شـرع نكهيتوجه به

و عرفاًينسب همان ملاك عرف رانيا،شيآزماپاسخ بودني از منفپس است  فرزند

نت،دانند ولد آن زوج نمي ننيبي احكام شرعجهي در و ولـد ي بـالطبع منتفـزيـ والـد

ن و نةغيصي به اجرايزايخواهد بود .ستي لعان
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